
برنامه درسی و آموزشی 
علوم اجتماعی

دکتر بیژن زارع

اشــــــــاره
آموزش هــای اجتماعی مقوم نظم و ســامان اجتماعی 
و اســاس تعهد، تعلق و هویت فردی انــد. از چنین منظر 
آموزش های اجتماعی و اخلاقی در برنامه های درســی از 
اهمیت فوق العاده ای برخوردارند. با توجه به چنین اهمیت و 
ضرورتی، اکنون این پرسش مطرح است که: »جایگاه آموزش 
اخلاق اجتماعی در برنامه ها و منابع آموزشی ما کجاست؟«

دکتــر بیــژن زارع، اســتاد دانشــگاه فرهنگیــان، 
طی گفتــاری به پاســخ ایــن پرســش پرداخته اند و 
ســاختار اجتماعی آمــوزش در منابع علــوم اجتماعی 
را مــورد بررســی قــرار داده انــد. با هــم می خوانیم.

از آنجا که قصد دارم بحث ساختار اجتماعی را بیان کنم، 
بایــد عرض کنم این عنوان را از مرحوم دکتر قانعی راد که 
فردی بســیار منظم و خوش فکر، و بــه تمام معنا معتقد و 

جلوه ای کامل از یک انسان تشکیلاتی بود، وام گرفته ام.
امیدوارم بتوانیم رهرو خوبی برای اندیشه های این عزیز 

باشـیم.
متأســفانه این تصور غلط باب شده اســت که انجمن 
حــوزة  روی  فقــط  آموزش وپــرورش  جامعه شناســی 
آموزش وپرورش متمرکز است؛ در حالی که این گونه نیست. 

حیطة آموزش وپرورش بسیار گسترده تر از این هاست.
و به گونه ای اســت که آموزش های غیررسمی را هم که به 
اخذ مدرک منجر می شــوند، در بر می گیرد. به علاوه اینکه 

آموزش عمومی و آموزش تخصصی هم داریم.

ساختار اجتماعی در آموزش کتاب 
جامعه شناسی 3

در بحث ســاختار اجتماعی دو وجه برای آن در نظر می گیریم: 
یک وجه سخت افزاری است شامل امکانات آموزشی، کلاس درس، 
امکانات کمک آموزشی، و ویژگی هایی که یک محیط آموزشی باید 
داشته باشد تا از طریق آن بتوان دانش آموز را به فردی مشارکت جو 
و مسئولیت پذیر و با وجة اجتماعی بالا تربیت کرد؛ یعنی کسی که 
وقتی منافع جمعی مطرح شــود، از منافع شخصی خود بگذرد. یا 
به اصطلاح هویت جامعه ای در او قوت بگیرد. ما در مورد این وجه 
سخت افزاری از ســاختار اجتماعی در آموزش وپرورش فعلًا بحث 

نخواهیم کرد.
به نظرم در بحث ســاختار اجتماعی واقعاً دچار کمبود و کاستی 
هستیم و بدتر این است که در کتاب های جدید متأسفانه کمتر به 
آن توجه کرده اند. براساس مصوبة »شورای عالی آموزش وپرورش«،  
قرار بوده اســت این کتاب ها هدف های اجتماعــی را در بر بگیرد 
که متأســفانه به آن توجهی نشده اســت. با توجه به چنین فضا 
و زمینه ای، در پاســخ به این پرســش که چگونه باید شــخصیت 
اجتماعی کودکان را پرورش دهیم، بیشتر استادان و صاحب نظران 
معتقدند، نخست باید رویکرد ما در آموزش وپرورش مشخص شود.
اگر در آموزش وپرورش رویکرد توســعه ای داشته باشیم، قاعدتاً 
فردی که هدف توسعه است باید ویژگی های خاصی داشته باشد. از 
طرف دیگر، خود این فرد عامل توسعه است. به این معنی که خود 
او می باید از ویژگی هایی برخوردار باشد که بتواند جریان توسعه را 

هدایت کند. به قول جامي:

آموزش های اجتماعی
در مدرسه
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ذات نایافته از هستی‌بخش
کی تواند که شود هستی‌بخش

باید این خصوصیات را در او ایجاد کنیم. این فرایندی اســت که 
سبب می‌شود ما آن شخصیت اجتماعی نوعی را تربیت کنیم و در 
جامعه‌شناسی »جامعه‌پذیری« نام دارد. این فرایند از خانواده شروع 
می‌شود، اگرچه برخی نقطة آغاز آن را حتی قبل از تولد می‌دانند. 
اما در مجموع اهمیت خانواده در فرایند جامعه‌پذیری بســیار زیاد 

است و کسی در این اهمیت و نظام پرورشی آن شکی ندارد.
من معتقدم، خانواده مهم‌ترین نقطة شــروع شــکل‌گیری نظام 
شــخصیت اســت. اما بحث ما در اینجا آموزش‌وپرورش اســت و 
ایــن موضوع از آن نظر اهمیت دارد که نظام ســوگیری ارزشــی 
آن با ســوگیری ارزشــی موجود در خانواده کاملًا فرق می‌کند و 
خاص‌گرایانه است، به این معنا که وقتی کودک متولد می‌شود، با 
مجموعه‌ای از افراد ســروکار دارد. ابتدا پدر و مادر هستند و نظام 
والدینی، نظام پدر‌ـ فرزندی، نظام مادر، خواهر و برادری و به همین 
ترتیب مجموعه‌ای از نظام‌ها اطراف فرد را می‌گیرند. بســیاری از 
آموزه‌ها از طریق همین ارتباطات و یا تشــویق و منع به‌تدریج در 

شخصیت بچه‌ها شکل می‌گیرد.
اگر شخصیت را نظام تمایلات فرد بدانیم، این تمایلات نیازهای 
هنجار شــده‌ای هســتند کــه در فرایند جامعه‌پذیــری حاصل 
می‌شوند. وقتی کودک متولد می‌شود، جامعه‌پذیری برای او شامل 
مجموعه‌ای از نیازهای ارگانیک و اولیه است. بعد از آن، با بزرگ‌تر 
شــدن کودک، نیازهــای ارگانیک با انتظــارات اجتماعی ترکیب 
می‌شــوند و فرد با محیط‌های طبیعی، اجتماعی و فرهنگی مواجه 
می‌شود. بدین ترتیب انتظارات اجتماع در فرد درونی می‌شوند. به 
تعبیری دیگر، اجتماع پدیدة غریبه‌ای نیست. به این معنی که اگر 
فرد بخواهد انتخابی داشــته باشد، تنها ملاحظات خود را نخواهد 

دید، بلکه به ملاحظات جامعه نیز توجه خواهد داشت.
پس انگاره‌های ارزشــی در خانواده، خاص‌گرا، عاطفی و انتشاری 
هستند. کسانی که با فرد روابط خویشاوندی دارند که ممکن است 
نسبی یا سببی باشد، یا گروه‌های دیگر مثل دوستان و اقوام، همگی 
عناصری هســتند که در آن دوران اطراف فرد را احاطه می‌کنند. 

درواقع فرد نسبت به این‌ها حساس می‌شود.
در حالی‌که وقتی وارد سازمان مدرسه می‌شود، انگاره‌های ارزشی 
مدرسه عام‌گرا، خنثا و ویژه هستند. اگرچه بعضی از معلمان ممکن 
است نسبت به بعضی از دانش‌آموزان جهت‌گیری متفاوتی داشته 
باشــند، ولی واقعیت و ماهیت مدرسه این است که همه را به یک 

چشم می‌بیند و فرقی بین افراد نمی‌گذارد.
درواقع ما می‌خواهیــم کاری کنیم که در مواجهه با محیط‌های 
مختلــف، کودک بتواند به‌تدریج و آرام افق هنجاری و نمادی خود 
را تعمیم بدهد و تنســیق کند. دقیق و حسابگر بار بیاید و این‌ها 
را در جهت هدف‌هــای جامعه تنظیم کند. چون چنین فرایندی، 
افزون بر آموزش رســمی و یکپارچه، احســاس عضویت فرد را در 
جامعه ممکن می‌کند. با او اجازه می‌دهد نسبت به جامعه احساس 
تعلق داشته باشــد. این احساس تعلق و عضویت است که موجب 
می‌شود شخص نسبت به جامعه متعهد شود. نکتة مهم این است 
که ما در آموزش‌های مدرسه‌ای خودمان این فرصت را فراهم کنیم 
که آموزش درس‌ها با آموزش اجتماعی ترکیب شــود. به‌خصوص 
درس‌هــای اجتماعی به‌گونه‌ای هســتند که موجب می‌شــوند، 
دانش‌آمــوزان به محیط‌های مختلف اجتماعی بروند و محیط‌های 
فرهنگــی متنوعی را تجربه کنند. این موضوع باعث می‌شــود که 
ما خودمحوری و پیــش‌داوری و تصورات قالبی را آرام آرام تعدیل 
کنیم و بفهمیم دیگران نه‌تنها چیزی از ما کمتر ندارند، بلکه گاهی 

بیشتر هم دارند.
اکنون می‌توان پرســش نخستین را به شکل دیگری مطرح کرد: 
برای جامعة ما که به چند قومی و چند مذهبی، به‌لحاظ جغرافیایی 
به روســتایی و شهری، و از نظر جنســیتی به زن و مرد تفکیک 
می‌شــود، از نظر تربیت اجتماعی چــه کاری باید انجام بدهیم تا 
احســاس برابری و تعهــد تعمیم‌یافته در بچه‌ها شــکل بگیرد؟

یکــی از راه‌ها ترکیب برنامه‌های درســی با گردش‌های علمی و 
ســفرهای تفریحی اســت. یعنی ما باید این ســفرها را به‌عنوان 
سازوکاری مهم برای تعدیل تصورات قالبی و پیش‌داوری‌های قومی 
جامعه در نظر بگیریم. همچنین که در چنین ســفرهایی، با ورود 

کودکان به جامعه، آن‌ها با نیازهای جامعه آشنا می‌شوند.



بــه یاد دارم اواخر قرن بیســتم و اوایل قرن بیســت‌ویکم، ژاپن 
هدف‌هایــی را طراحی کرد تــا بداند برای ورود بــه قرن 21 چه 
وضعیتی باید داشــته باشد. چون احساس می‌کردند بچه‌ها نسبت 
به مســائل جامعه بیگانه و به‌شــدت فردگرا هستند. طرح را برای 
اعلام نظر به »یونسکو« ارائه کردند. یکی از موارد آن رشد افراطی 

فردگرایی بود.
آن‌ها برای این کار در برنامه‌های جدید پیش‌بینی کرده بودند که 
در طول آموزش‌های یک‌هفته‌ای و در طول هفته، دانش‌آموزان به 
محیط‌های محلة خود بروند و نوعی خدمت اجتماعی انجام بدهند. 
مثلًا یک روز به پاک‌سازی محیط اطرافشان کمک کنند و آرام آرام 

با این‌گونه کارها پیوند بخورند.
ما هم 20 ســال پیش برای ادارة امور مدرســه طرح »شــهردار 
مدرســه« را اجرا کردیم، اما نمی‌دانم چرا رها شــد. این طرح در 
اندازة کوچکی قرار بود اجرا شــود، تا آرام آرام شخصیت اجتماعی 
بچه‌ها رشد پیدا کند و بعد که وارد جامعة اصلی می‌شوند، نسبت 

به جامعه احساس مسئولیت داشته باشند.

آموزش‌ اجتماعی در کتاب جامعه‌شناسی 
سال سوم

با چنین مقدمة نظری، اکنون ببینیم این آموزش‌های اجتماعی 
در کتاب‌های درســی ما چگونه اســت. عنــوان فصل‌های کتاب 
جامعه‌شناسی شامل این موارد اســت: درس اول: ذخیرة دانشی. 
درس دوم: علــوم اجتماعی از نظر مؤلفان درســی چیســت. این 
درس ســه رویکــرد اثباتی، تفهمــی و انتقادی را بررســی کرده 
اســت و در نهایت این نقد را وارد می‌داند کــه اول، یعنی اثباتی، 
کپی‌برداری از روش‌های علوم تجربی اســت و بیشتر به مشاهدات 
 حســی و تجربی تکیــه می‌کند. این شــناخت محدود اســت و

غیر قابل اعتماد. چون افراد انســان صاحب عقل و اراده هســتند. 
بنابرایــن می‌توانیم تعمیم‌پذیری را مانند علــوم تجربی یا اثباتی 

داشته باشیم.
کتاب دربارة رویکرد تفهمی گفته اســت که فهمی را از انســان 
به‌دســت می‌دهد، اما راهکار ارائه نمی‌کند. دربارة رویکرد انتقادی 
نیــز می‌گوید: در این رویکرد؛ هم انســان به فهم می‌رســد و هم 
راهکارهای رهایی‌بخش وجود دارد. در کنار آن اعلام کرده اســت: 
چون بینش ما مبتنی بر وحی اســت، بنابراین مطمئن‌ترین شیوة 
دریافت شناخت، شــیوة وحیانی است؛ یعنی همین چیزی که در 

حال اجرای آن هستیم.
درس‌های بعدی کتاب شــامل نظم اجتماعی، کنش اجتماعی، 
معنای زندگی، قدرت زندگی، نابرابری اجتماعی، سیاست و هویت 
است. هویت را به‌طور خلاصه داشتن شناسنامه می‌داند. به این معنا 
که داشــتن شناسنامه ایرانی، یعنی داشتن هویت ایرانی. در حالی 
که می‌دانیم، ما جامعه‌ای متکثر و چندقومی با خرده‌فرهنگ‌های 
متفاوت داریم. اگر می‌خواهیم توسعه را پیاده کنیم، باید انسان‌ها 
را به‌گونه‌ای بار بیاوریم که شخصیت توسعه‌یافته داشته باشند. من 

فکر می‌کنم این رویکرد کتاب توسعه‌ای نیست.

اگر می‌خواهیم روابط بین‌قومی را آســان سازیم و از این طریق 
مشــکلات را تعدیل کنیم، بایــد از طریق آمــوزش و برنامه‌های 
مشارکتی به بچه‌ها یاد بدهیم تا تساهل، تسامح و مدارای اجتماعی 
را بیاموزند. ما در جامعه همگی نسبت به هم دچار نوعی پیش‌داوری 
هستیم. اگر می‌بینید در محیط‌های مختلف، در استان‌ها، شهرها 
و روستاها نســبت به یکدیگر گاه مواردی از تمسخر و طنز برقرار 
اســت، یکی از دلایل آن همین است که کاری نکرده‌ایم تا جامعه 

در هم ‌آمیخته شود.
به نظر من، وجود دانشگاه‌ها و پذیرش دانشجو از نقاط مختلف، 
یکی از بهترین سازوکارها برای رفع این مشکل است. چون افراد را 
از قومیت‌هــای مختلف برای مدتی کنار هم جمع می‌کند تا با هم 
زندگی کنند. لذا موجب می‌شود، بدون واسطه یکدیگر را بشناسند 
و با هم داد و ســتد و بده و بستان داشته باشند. این کار آرام آرام 

نگاه توأم با پیش‌داوری را تعدیل می‌کند.
اما متأسفانه چند فصل از کتاب بیشتر نوع خاصی از جامعه‌شناسی 
و برداشــت ویــژه‌ای از آن را مطرح و عرضــه می‌کنند که به‌نظر 
می‌آید، برای دانش‌آموزان و معلمان هم خیلی قابل درک نیســت 
و معلم در انتقال دچار مشــکل می‌شــود. ما باید به جامعه رجوع 
کنیم، چون محصولات ما همین بچه‌ها هستند که باید وارد جامعه 
شوند و مدیریت جامعه را در دســت بگیرند. طبیعتاً اگر این‌ها از 
لحاظ شخصیت اجتماعی تربیت مناسبی نداشته باشند، نمی‌توانند 

حضور فعال و مؤثری در جامعة آینده داشته باشند.
با توجه به بحث اخلاق که خیلــی دربارة آن صحبت می‌کنیم، 
شما توجه کنید در مقابل دانشگاه کپی‌پیست و فروش مقاله فراوان 
دیده می‌شــود. این بلبشو ناشــی از آن است که آموزش‌های ما با 
اخلاق به معنای درســت کلمه رابطه برقرار نکرده است و ما برای 
درگیــر کردن آموزش با اخلاق اجتماعی پــروژه نداریم. آدم‌ها در 
نیازهای اجتماعی باید با یکدیگر تعامل داشــته باشــند، نه اینکه 
فقط تیپ ایده‌آل را ارائه کنیم درواقع برای این کار باید برنامه‌های 
عملی داشته باشیم. تازه این کتاب‌ها برای بچه‌های علوم اجتماعی 
اســت. من نمی‌دانم رشته‌های ریاضی‌ـ فیزیک یا علوم تجربی هم 
درس‌هــای علوم اجتماعی به این معنا را دارند یا نه، یا اینکه اصلًا 
آن‌ها را بی‌نیاز از این آموزش‌های اجتماعی و اخلاقی می‌دانند. در 
مجموع، اگر بخواهیم جامعه‌ای یکپارچه و با احساس تعلق و تعهد 
بالا داشته باشیم، راه این است که به تجدیدنظر در متون آموزشی 
خــود بپردازیم و این‌ها را با هم تلفیق کنیم. آموزش را دو ســویه 
کنیم و بگذاریم دانش‌آموز در مباحثات مشارکت جدی داشته باشد.
بــرای مثال، وقتی برای یک دبســتان نام حافظ، ســعدی یا 
فردوسی را انتخــاب کرده‌اند، هدفشــان این بوده است که معلم 
دربارة فردوســی، حافظ و سعدی و دربارة ادبیات آن‌ها در ایران و 
در جهان صحبت کند تا دانش‌آموز احساس غرور و تعلق ملی کند. 
اما متأســفانه این کتاب‌ها از این بابت خالی هستند و به نظر من 

تجدیدنظر اساسی در کتاب‌های علوم اجتماعی لازم است.

تنظیم: علی کریمی

|  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیست و دوم |  شمارة 3 |  بهار 1399  14


